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  ١ـ جلسه  فاطررس تفسير سوره مبارکه د

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

جاعلِ الْملاَئكَة رسلاً أُولي أَجنِحة مثْني وثُلاَثَ ورباع يزِيد في الْخلْقِ ما  الْحمد للَّه فَاطرِ السماوات والْأَرضِ﴿

يلَي كُلِّ شع اءُ إِنَّ اللَّهشي يرلَ )١(ءٍ قَدسرفَلاَ م سِكما يما ولَه سِكمفَلاَ م ةمحن راسِ ملنل حِ اللَّهفْتا يم  هدعن بم لَه

 يمكالْح زِيزالْع وهالْأَ )٢(وماءِ والس نقُكُم مزري اللَّه رقٍ غَيالخ لْ منه كُملَيع اللَّه تموا نِعاذْكُر اسا النها أَيضِ لاَ ير

  ﴾)٣( إِله إِلَّا هو فَأَني تؤفَكُونَ

  خطوط كلّي آنو » فاطر«مكي بودن سورهٴ 
طوري كه مستحضريد مطالـب محـوري   در مكه نازل شد و همان »سبأ«مثل سوره مباركه  »فاطر«سوره مباركه 

  سور مكّي, اصول دين يعني توحيد, نبوت و معاد و همچنين خطوط كلي اخلاق و حقوق و فقه است. 

  تكرار نبودن حمد در آغاز پنج سوره 
و  »انعام«سخن از حمد خداست سوره مباركه  ﴾الرحمن الرحيم بِسمِ اللّه بعد از ﴿ه از سور قرآن كريمدر پنج سور

ه با حمد شروع شدند هر كدام حمد در برابر نعمـت خـاص   اين چهار سور »فاطر«و  »سبأ«و سوره مباركه  »كهف«

مين عـالَ خداوند بـراي  وبيت ا رببالكتاب است سبع مثاني است حمدش كه ام »فاتحةالكتاب«است ولي سوره مباركه 

سـوره  آيـه اول  در  »فـاطر «يا سـوره   »سبأ«بر خلاف سوره مباركه  ١﴾اَلْحمد للّه رب الْعالَمينآغاز شده است ﴿

آغاز كه  »فاطر«در سوره  ﴾الْحمد للَّه الَّذي لَه ما في السماوات وما في الْأَرضِ﴿ :چنين آمدكه گذشت اين »سبأ«

                                                
  .٢سوره فاتحةالكتاب, آيه .  ١
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هم هست اما آن  »كهف«و مشابه اين حمدها در اول سوره مباركه  ﴾الْحمد للَّه فَاطرِ السماوات والْأَرضِ﴿آمده شد 

بنابراين تكرار نيست چـون در   »حمد«المثاني است يعني سوره مباركه سبعبراي الكتاب است ربوبيت مطلقه براي ام

  هاي آفرينش الهي, ربوبيت الهي, انعام الهي مطرح شد. ه كيفيتي از كيفيتگانهر كدام از اين حمدهاي پنج

   عباس در آنوجوه ارائه شده در معناي فاطر و ديدگاه ابن
 ١ها خواستند فاطر را به معناي خالق معنا كنندوجوهي گفته شد برخي ،مطلب بعدي آن است كه در جريان فاطر

لكن با هيچ كدام از آن معـاني ظـاهراً سـازگار نيسـت      ٢و نوآور معنا بشود ها خواستند فاطر به معناي بديعبرخي

عبـاس  و همچنين بعضي ديگر از مفسران از مجاهد كه جزء شاگردان ابـن  كشافزمخشري در  .يعني شكافتن »فَطْر«

تملّك چاهي  شدم مگر اينكه دو نفر عرب دربارهعباس گفت من معناي فاطر را متوجه نميكنند كه ابناست نقل مي

يعني من قبل از او اين چـاه  » أنا فطرا«اختلاف داشتند اينها كه نزد ما آمدند درباره مالكيت آن چاه, يكي گفت: 

گويد من معناي فاطر را از اين جريان مخاصمه دو عـرب سـاده كـه    عباس ميرا شروع كردم به حفاري كردن, ابن

آن كسي كه نوآور است و  (نه نوآور) ٣شكافدكسي كه مييعني حفّار  فهميدم كه فاطر يعني» أنا فطرا«يكي گفت 

گوينـد فـاطر كـه فـاطر يعـني      شكافد بـه او مـي  د مبدع و بديع اما كسي كه مينگويسابقه است به او ميكارش بي

سـت در  ا »انبيـاء «شكافنده; لذا برخي از بزرگان به استناد همين شواهد يادشده گفتند اين ناظر به سـوره مباركـه   

أَو لَم ير الَّـذين كَفَـروا أَنَّ السـماوات والْـأَرض كَانتـا رتقـاً       آيه سي به اين صورت آمده است ﴿ »انبياء«سوره 

اول آسمان و زمين را كه خلق كرد اينها  ،شده. خداي سبحانرتق يعني بسته, فَتق يعني بازشده و شكافته ﴾فَفَتقْناهما

اي از يـك مجموعـه هسـت از    هاست جدا شدن ستارهبه هم پيوسته بودند الآن كه سخن از تولد ستاره يك مجموعه

آمده است كه خداي سبحان آسمان و زمين را اول كـه خلـق    »انبياء«همين فَتق بعد از رتق است در آيه سي سوره 

ا از آسمان اين كُرات را از هم جـدا  كرد به صورت يك مجموعه بسته خلق كرد بعد كم كم آسمان را از زمين, زمين ر
                                                

  .٤١١, ص٨التبيان في تفسير القرآن, ج.  ١
  .٣١٧٠ص, ١٠حاتم), جابيتفسير القرآن العظيم (ابن.  ٢
  .١٠١, ص٧البيان في تفسير القرآن, ج; جامع٥٩٥, ص٣الكشاف, ج.  ٣
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داد كه اين فتق يعني گشودن و شكافتن بعد از آن رتق يعني بستن است رتق يعني بسـتن,   هاكرد و نظم خاصي به اين

به معناي شكافتن  گر فَطْرا ﴾أَو لَم ير الَّذين كَفَروا أَنَّ السماوات والْأَرض كَانتا رتقاً فَفَتقْناهمافتق يعني گشودن. ﴿

آن يكي, ايـن چـاه را حفـاري    از يعني من قبل » أنا فَطرا«گفت عادي كه عباس از گفتار آن عرب است كه ابن

فَاطرِ السماوات آن وقت ﴿[برداشت كرد] » بعد رتقها«است » فتق الأرض«كردم و زمين را شكافتم كه در حقيقت 

ين مجموعه بسته را از هم جدا كرد يكي كُره زمين شد يكي كُره آفتاب شد يكي كُره ماه يعني خدايي كه ا ﴾والْأَرضِ

   .﴾أَو لَم ير الَّذين كَفَروا أَنَّ السماوات والْأَرض كَانتا رتقاً فَفَتقْناهماشد و مانند آن ﴿

  تدبير آسمان و زمين با آفرينش فرشتگان معصومِ مدبر امور 
براي تدبير چه كار كرد؟  ﴾الْحمد للَّه فَاطرِ السماوات والْأَرضِوقت خداي سبحان فاطر است به همين معنا ﴿آن 

قـرآن كـريم    ،اند براي فرشتهها داراي قوا و شئون گوناگونيها را كه مدبرات امرند آفريد فرشتهبراي تدبير, فرشته

ها ذكر كرد همان طهارت از گناه ترين وصفي كه براي فرشتهكرده است مهم اسماي زياد و اوصاف و افعال زياد ذكر

هرگز قبل از دستور  ١﴾لاَ يسبِقُونه بِالْقَولِ وهم بِأَمرِه يعملُونَآمده است كه اينها ﴿ »انبياء«است كه در سوره مباركه 

اين نشانه عصمت آاست همين تعبير بلنـد در  كنند كه كنند, بدون فرمان الهي حركت نميخداي سبحان حركت نمي

مربوط به اهل بيت(عليهم السلام) آمده است كه اهل  »جامعه«بيانات نوراني امام هادي(سلام االله عليه) در زيارت 

م هم هاي مكرم هست براي اهل بيت كراهمان وصفي كه براي فرشته ٢»لا يسبقونه بالقول و هم بأمره يعملون«بيت 

   .هست

  »ملائكة السماء«ين دليل قرآني دال بر عصمت تبي
اين وصف عمومي آا يعني عمومي كه خداي سبحان اينها را به عنوان حافظان امـور, مـدبران امـور, حـاملان     

هايي كه مخصوص دوزخ هستند فرمـود:  كند و درباره فرشتهعرش, مسئول اماته و احيا و كيل و امثال ذلك ذكر مي

                                                
  .٢٧سوره انبياء, آيه .  ١
  .٦١٠, ص٢من لا يحضره الفقيه, ج.  ٢
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اند اند اينها معصومهايي كه موكّل و مأمور امور دوزخيانفرشته ١﴾لَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَلاَ يعصونَ ال﴿

هاي مسـئول  هايي كه بالاتر از فرشتههاي مأمور امور دوزخ تصريح به عصمت شد فرشتهخب وقتي درباره فرشته

   .اندلَم اعلا اينها يقيناً معصومهاي عاهاي مسئول شت و فرشتهاند فرشتهدوزخ

  »ملائكة الارض«عدم دسترسي ما بر ادله عصمت 
اي كه مسئول آوردن قطرات باران و برف و تگرگ است كـه در  هاي ديگر مثل ملائكةالأرض, فرشتهاما فرشته

 ـ ٢بعضي از نصوص آمده ةالأرض هسـتند  آا به هر معنايي كه تفسير شده دليلي بر عصمت آا نيست اينها ملائك

اين ملائكةالأرض كـه  حالا اند اما آنچه ملائكةالسماء است و امور وحي و امثال ذلك را به عهده دارد يقيناً معصوم

بر عصمت اينها نيست  ياند يا معصوم نيستند دليلرقمشان و عددشان و كارهايشان مشخص نيست اينها هم معصوم

اند اينـها  اند, مسئول كيلاند, مسئول دوزخاند, مسئول شتقبض ارواحاند, اما فرشتگاني كه مربوط به امور وحي

  خب يقيناً معصوم هستند.

  و خواب نداشته باشند چه داعيه دارند گناه بكنند؟ پرسش: وقتي ملائكه خورد

اوصـافي  براي آا  البلاغهجاول در خطبه  (سلام االله عليه)پاسخ: حالا آن ملائكه كه وجود مبارك حضرت امير

اي آن را آيـد فرشـته  اند اما ملائكةالأرض كه در بعضي از نصوص دارد هر قطره باراني كه ميذكر كرد آا معصوم

گونه از ملائكةالأرض كه ما خيلي درباره آا دسترسي نداريم آورد و مانند آن كه عدد آا مشخص نيست اينمي

  بفهميم معصوم هستند. راهي هم براي اثبات عصمت اينها نيست ما از كجا

  اند؟آايي كه گناه ندارند معصوم پرسش:

كاملاً مشـخص   ﴾لاَ يعصونَ اللَّهپاسخ: اگر كسي گناه ندارد معصوم است اينهايي كه در قرآن كريم آمده است ﴿

ه مدبرات امرند يقيناً معصوم هستند قرآن كريم درباره ملائكةالسماء كهم ا هستند آاست و فرشتگاني كه بالاتر از 

                                                
  .٦سوره تحريم, آيه .  ١
  »إِذَا نزلَ و مشيعي الثَّلْجِ و الْبرد و الْهابِطين مع قَطْرِ الْمطَرِ; «٣الصحيفة السجادية, دعاي .  ٢
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ها را اثبات كرد شود عصمت فرشتهاز اينها كاملاً مي ،چه در ساير سور »انبياء«اين تعبيرات را دارد چه در سوره 

آورد و مانند آن, رقم و عددشان مشـخص نيسـت, حيـات و    اي مياما ملائكةالأرض كه هر قطره باراني را فرشته

  ها را ثابت كنيم.مماتشان مشخص نيست ما از كجا عصمت اين

  تعابير بلند بعضي از آيات دربارهٴ فرشتگان حامل وحي
  اند؟اينها مجردند يا جسم لطيف پرسش:

آينـد در قلـب مطهـر    انـد و مـي  پاسخ: الآن سخن از عصمت و عدم عصمت اينهاست آا كـه حـاملان وحـي   

در جاي بعد  ١﴾بِالْحق أَنزلْناه وبالْحق نزلَفرمود: ﴿خب يقيناً مجردند براي اينكه (صلّي االله عليه و آله و سلّم) پيغمبر

دارد  »انعام«شود مجرد است درباره سوره مباركه اين معلوم مي ٢﴾نزلَ بِه الروح الْأَمين ٭ علَي قَلْبِكفرمود: ﴿ديگر 

شود مجردند كه فرمود اينها آمدنـد  مي خب معلوم ٣هفتاد هزار فرشته اين سوره را بدرقه كردند تا قلب پيغمبر آمده

اما حالا ملائكةالأرض كـه مـا نـه عددشـان را      ﴾نزلَ بِه الروح الْأَمين ٭ علَي قَلْبِكنشستند ﴿در دلت در قلبت 

  دانيم از كجا حكم بكنيم كه اينها معصوم هستند.را مي آا دانيم نه كيفيتمي

   ها بر فرض ملَك بودن اوتهعدم منافات لغزش فطرس با عصمت فرش
  طور بدانيم؟توانيم همينفطرس ملك را مي پرسش:

سيدالشهداء(سلام االله عليه) نام فُطرس آمده كه يك اسم يوناني سوم شعبان پاسخ: شايد همين باشد, در آن زيارت 

صلِ عود و پناهندگي دليل بر حالا اين ا ٤»بِمهده عاذ فطرس«دارد  ،خن به ميان نيامدهاست اما از ملك بودن او س

 اياين است كه قبلاً گناه كرده يا نه اين روشن نيست بر فرض گناه كرده باشد از سنخ ملائكةالأرض است و فرشته

                                                
  .١٠٥سوره اسراء, آيه .  ١
  .١٩٤و  ١٩٣سوره شعراء, آيات .  ٢
  .٦٢٢, ص٢الكافي, ج.  ٣
  .٨٢٧مصباح المتهجد, ص.  ٤
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كه مسئول وحي باشد, مسئول تدبير امور باشد جزء مدبرات امر باشد اينكه نبود, بنابراين اگر چنين چيـزي ثابـت   

   .هاافات ندارد با عصمت فرشتهاي لغزيد منبشود كه فرشته

  ثبوت عصمت چهار فرشته مقرب الهي و مدبرات امور و زيرمجموعه آا 
و مسئولان وحي هستند و زيرمجموعه جبرئيل و اسـرافيل و  به آا اشاره شده هايي كه در قرآن كريم اين فرشته

ند كه زيرمجموعه حضرت جبرئيل(سلام االله عليه) هست ايطورند عدهميكائيل و عزرائيل(سلام االله عليهم) هستند اين

اي هستند كه زيرمجموعه اسرافيل(سلام االله عليه) هستند حيات كنند عدههستند كه علوم را به افراد شايسته عطا مي

اي هستند زيرمجموعه عزرائيل(سلام االله عليه) هستند كـه در قـبض ارواح حضـور دارنـد كـه دارد      بخشند, عدهمي

كم هستند افرادي كه در هنگام مرگ حضرت عزرائيل(سلام االله عليه) را زيارت بكننـد مؤمنـان    ١﴾ته رسلُناتوفَّ﴿

يتوفَّـاكُم ملَـك   شايسته و كامل و اينها اگر لياقت داشته باشند حضرت عزرائيل(سلام االله عليه) را ببينند آا كـه ﴿ 

كِّلَ بِكُمي والَّذ توا جزء ٢﴾الْماهل ايمان هستند  آ ات اقـدس الهـي   نظير انبياي الهي را خـود ذ ها برخياوحدي

عالَم هستند به  غرض اين است كه اينها كه مدبرات ٣﴾اللَّه يتوفَّي الْأَنفُس حين موتهاند كه ﴿كجانشان را قبض مي

نام چهار فرشته در قرآن كريم آمده است  اذن خداي سبحان اينها را ما دليل بر عصمتشان داريم از طرفي هم ظاهراً

به مناسبتي آمد  »بقره«يكي جبرئيل, يكي ميكائيل(سلام االله عليهما) جريان هاروت و ماروت هم در سوره مباركه 

گفتند كه ما اين سحر را به شما آموختيم ولي شما عمل دادند و مياي تعليم ميكه اينها براي آزمون, سحر را به عده

اي ـره سـوء   يم مبادا از اين سحر ره سوء ببريد منتها عـده اينكه گفتند ما آزمون ﴾و ما يعلِّمان من أَحد﴿نكنيد

به هر تقدير, آن ملائكه جزء  ٤﴾يفَرقُونَ بِه بين الْمرءِ وزوجِه وما هم بِضارين بِه من أَحد إِلاَّ بِإِذْن اللّهبردند كه ﴿

  مدبرات امرند بله يقيناً معصوم هستند اما رقم و عدد ملائكةالأرض و كيفيت آا براي ما روشن نيست.

                                                
  .٦١سوره انعام, آيه .  ١
  .١١سوره سجده, آيه .  ٢
  .٤٢سوره زمر, آيه .  ٣
  .١٠٢سوره بقره, آيه .  ٤
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  »ملائكة السماء«در عصمت به » ملائكة الارض«نيازمند دليل بودن الحاق 
  غير معصوم؟ چه دليلي بر تفكيك داريم كه يك عده ملائكه را معصوم بدانيم يك عده را پرسش:

خواهـد آنچـه مـا داريم    خواهد كه ما ملائكه غـير از ايـن نـداريم نفـي و لا أدري دليـل نمـي      ت ميپاسخ: اثبا

لاَ يعصـونَ  ملائكةالسماء است فرشتگاني هستند كه مسئول وحي هستند تصريح شده است درباره اينها كه اينـها ﴿ 

بِالْقَتصريح شده است كه ﴿ »انبياء«در سوره  ﴾اللَّه هبِقُونسلُونَلاَ يمعي رِهم بِأَمهلِ واي اما غير از اينها فرشـته  ﴾و

  خواهد.نيست و اگر هم باشد آا هم مثل اينها هستند آن دليل مي

  »انبياء«تطابق آن با آيه سورهٴ و عباس در معناي فاطر لازمه ديدگاه ابن
اگر فتق به معني شكافتن باشد » فاتق السماوات و الأرض«شود قهراً مي ﴾الْحمد للَّه فَاطرِ السماوات والْأَرضِ﴿

من قبـل از ديگـري ايـن    » أنا فطرا«آن عرب فهميدم كه گفت: گويد من معناي فاطر را از قول عباس ميكه ابن

 ـ خواهد شد ﴿ »انبياء«زمين را شكافتم قهراً اين آيه مطابق با آيه سي سوره مباركه  ه فَـاطرِ السـماوات   الْحمـد للَّ

طوري كه به نام فاطر معروف است به نـام  همان »فاطر«هاست سوره مباركه تدبير عالَم به وسيله فرشته ﴾والْأَرضِ

  هم معروف است. »ملائكه«سوره 

  پرسش:

فـلان كـره    گويند فلان كُره ازهاست مييد ستارهلبودند از هم جدا كرد الآن سخن از تو هپاسخ: اينها يك مجموع

  جدا شده است قبلاً مجموعاً رتق بودند بسته بودند بعد باز شدند.

  از خلقت است؟پرسش: كنايه 

  پاسخ: نه, كنايه نيست تصريح است رتق يعني رتق, فتق يعني فتق, هر دو بعد از خلقت هستند.

  تبيين شاگرد انبايي انسان كامل بودن فرشتگان مدبر امور
﴿كَةلاَئلِ الْماعج اعبرثُلاَثَ وي وثْنم ةنِحي أَجللاً أُوسرات الهي هستند و شاگردان انسان كامل فرشته ﴾رها مدب

   .هستند
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  الف: اداره جهان خلقت با اسمای الهي 
دعاها آمده است خدايا تو را به در برخي از تفسير آيات قرآن كريم است  ،در دعاها هست بسياري از اين ادعيه

كند و اسماي دهيم كه با آن اسم فلان كار را كردي پس خداي سبحان با اسماي الهي جهان را اداره ميقسم مي اسمي

   ١.»و بأسمائك الّتي ملأت أركان كلّ شيء«الهي جهان را پر كرده است 

  ب: انسان كامل ـ اهل بيت(عليهم السلام) ـ مظهر اسم اعظم الهي 
اسماي اسماي اسما هستند اين الفاظ اسما هستند بـراي مفـاهيم, آن مفـاهيم اسمـا      گوييم اينهااين الفاظي كه ما مي

پس  ٢»سماء الحسنيالأنحن «هستند براي آن حقايق, آن حقايق مظاهري دارند به نام انسان كامل كه ائمه فرمودند: 

شـود آن  مشـكل حـل نمـي   مفهومِ اين لفظ هم آن شود با اينها اسم الاسم الاسم هستند با اين لفظ, مشكل حل نمي

شود و كساني كـه  حقايقي كه اين مفاهيم از آن حقايق كارساز هستند آا اسم اعظم هستند با آا مشكل حل مي

شود آا در مرحله چهارم هسـتند اسمـاي   مظهر اسم اعظم هستند مثل اهل بيت(عليهم السلام) با آا كار حل مي

خواهد با گفتن اين ست و الفاظي كه ما به آن ملفوظ هستيم و دلمان ميالهي مرحله سوم است مفاهيم مرحله دوم ا

آن حقايق خارجيه است نه » بأسمائك الّتي ملأت أركان كلّ شيء«لفظ مشكلمان حل بشود مرحله اول است آنكه 

  مفاهيم ذهنيه. 

  بر انسان كامل در هر عصر ج: تعليم اسما
قضية في «ا هم مستحضريد كه اين ر داد اينياد انسان كامل است حضرت آدم كه به اين اسما را ذات اقدس الهي 

تمام شده باشد اين حقيقتي است كه ذات اقدس الهي تنها شاگرد  ٣﴾وعلَّم آدم الْأَسماءَ كُلَّهانيست كه قصه ﴿» واقعة

سـطه ذات اقـدس الهـي    داد امروز شاگرد بلاواياد اش انسان كامل است و حقايق عالم را به انسان كامل بلاواسطه

   .دهدميياد انسان كامل به حقايق عالَم را ذات اقدس الهي وجود مبارك وليّ عصر است كه 
                                                

  .١٨٨البلد الأمين, ص.  ١
  .٣٨, ص٢٧و ج ٥, ص٢٥بحارالأنوار, ج.  ٢
  .٣١سوره بقره, آيه .  ٣
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  د: فرشتگان شاگردان انبايي انسان كامل در اداره امور
, شاگردان )نه تعليم(انباء ها در حد فرشته» مهملَّع«نه  ٤﴾يا آدم أَنبِئْهم بِأَسمائهِمفرمايد: ﴿بعد به انسان كامل مي

ها كه در حد انباء شاگردان انسان كامل هستند دارند جهان را بـه اذن خـدا   انسان كامل هستند آن وقت اين فرشته

لتسـبيحنا و  الملائكـة  فسبحت شيعتنا فسـبحت  سبحنا ف«كنند حالا اگر در بعضي از نصوص آمده است كه اداره مي

ست شيعتنا فقدسنا فقدبر اساس همين معيارها خواهد بود خب اين ملائكه دارند عالم را  ٥»ست الملائكة لتقديسناقد

   .كنندتدبير مي

  توصيف فرشتگان به اوصاف گوناگون و بعض مصاديق آن 
هـاي  هـا, بـا بـال   خداي سبحان اينها را با شئون گوناگون موصوف كرد با قواي گوناگون موصوف كرد با جناح

ره كنند البته بالي كه فرشته را موصوف كرد و مقتدر كرد كه بتوانند جهان را به اذن خداي سبحان اداگوناگون اينها 

  .ها آمدند در قلب پيغمبرد نظير بال كبوتر و مرغان خانگي نيست براي اينكه همين فرشتهدار

  بررسي تجسم يا تمثل بودن توصيف فرشتگان به اجنحه ـ بال ـ 
فَأَرسلْنا إِلَيها روحنا آنچه درباره حضرت مريم(سلام االله عليها) آمده است كه ﴿ ،يا غير تمثّلآيا از باب تمثّل است 

آيد بحث خاص بيند يا تجسم است به جسميت در ميآيا واقعاً تمثّل است آنچه را انسان مي ٦﴾فَتمثَّلَ لَها بشراً سوِياً

كه وحي را آوردند وارد حريم قلـب   يهايوارد قلب پيغمبر شدند اين فرشتهخودش را دارد ولي به هر تقدير اينها 

ها هسـتند بعضـي داراي دو   داراي بال ﴾أُولي أَجنِحةاينها ﴿ ﴾جاعلِ الْملاَئكَة رسلاًوجود مبارك پيغمبر شدند ﴿

يزِيـد فـي   تا, چهارتـا چهارتـا ﴿  تا سهاند يعني دوتا دوتا, سهاند بعضي داراي چهار بالاند بعضي داراي سه بالبال

ها دوتاست بعضي بيشتر بعضي چهارتا, بعضـي هزارپـا هسـتند بـه     طوري كه پا براي بعضيهمان ﴾الْخلْقِ ما يشاءُ

                                                
  .٣٣سوره بقره, آيه .  ٤
  .٩الأخبار, صجامع.  ٥
  .١٧سوره مريم, آيه .  ٦
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 ـطور است ﴿اصطلاح يعني داراي پاهاي فراوان هستند جناح هم همين ثْنم ةنِحي أَجللاً أُوسر كَةلاَئلِ الْماعيج﴾ 

   .يعني چهار به چهار ﴾ورباعيعني سه به سه ﴿ ﴾وثُلاَثَيعني دو به دو ﴿

  نفي عبوديت فرشتگان با انحصارِ  قدرت آا به اراده الهي 
ر اي ملائكه را متأسـفانه د عده ﴾ءٍ قَديرإِنَّ اللَّه علَي كُلِّ شيچطور؟ براي اينكه ﴿ ﴾يزِيد في الْخلْقِ ما يشاءُ﴿

فرمايد آا هم بندگان ما هستند آا هم كمترين تخطّـي بكننـد   پرستيدند خداي سبحان درباره آا ميجاهليت مي

يزِيـد فـي الْخلْـقِ مـا     گرفتار قهر الهي هستند آا هم مثل شما عابدند نه اينكه صلاحيت معبوديت داشته باشند ﴿

   .﴾ءٍ قَديريإِنَّ اللَّه علَي كُلِّ شچون ﴿ ﴾يشاءُ

  ذوقي بودن تبيين تفاوت جناح ملَك با بال پرندگان 
ها گفتند فرق جناح ملك با جناح طائر اين است كه طائر بال است برخي الا اين قدرت الهي براي همه جوانبح

ها براي پايين ; پرندهخواهد اين براي فرودپيدا كرده تا پرواز كند ملك بال پيدا كرده تا فرود بيايد آن براي فراز مي

شان همين كه ميل به زمين پيدا كردنـد ديگـر   شان, جسم طبيعيآمدن لازم نيست بال بزنند چون همان جِرم طبيعي

ها چون بر خـلاف طبـع اوليـه حيـات     نيازي به بال زدن ندارند اگر بخواهند بالا بروند نياز به بال دارند اما فرشته

ل نقلي يـا  د البته اين يك ذوق است اين بايد اثبات بشود يا با دلينخواهيايند بال ميآاست اگر بخواهند به زمين ب

  ني است كه برخي از اهل تفسير به اين سمت هم گرايش پيدا كردند. با دليل عقلي, ولي تفطّ

  فرشتگان مأموران رحمت الهي نه عذاب او 
فرسـتيم  فرستيم ضلالت نميفرستيم قهر نميعذاب نميبعد فرمود اينها مأموران رحمت الهي هستند ما به هيچ كسي 

كنيم دهيم, يك عده را گمراه ميكنيم يك عده را رحمت ميدرست است كه در مواردي گفتيم يك عده را عذاب مي

كنيم ولي در همه موارد, همه بركات با فتح رحمت است كه از طرف خداست ولي وقتي صلاح يك عده را هدايت مي

كنيم همين! خب اگر لطف او رحمت را هدر داد و از آن استفاده نكرد اين درِ رحمت را به روي او باز نمينبود ديديم 
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خود الهي به موجودي نرسد او بالأخره نه آن قدرت را دارد كه معارف را درك كند نه آن قدرت را دارد كه خودبه

ين اصل جامعي است كه بر بسـياري از آيـات   شود اسعادت برسد قهراً گرفتار ضلالت و گمراهي ميحقيقت و به 

  قرآن حكيم حاكم است.

  لزوم تفسير بال فرشتگان با نگاه مثالي، ملكوتي و ...
  اين ملائكه كه مجرد هستند چه ربطي به بال دارند؟ پرسش:

د است ما رؤياهايي كه داريم همينپاسخ: بله بالـشان هم مجر  دين قـوه  طور است بال يعني قوه, خداي سبحان چن

فَتمثَّلَ لَهـا  اي كه براي حضرت مريم آمده است تمثّل است ﴿به اينها عطا كرده است, تعبير قرآن كريم درباره فرشته

  ﴾.بشراً سوِياً

  يعني واقعاً اينها بال ندارند؟ پرسش:

كنـيم  طبيعت كه زنـدگي مـي  تر از بال مادي است ما در محدوده پاسخ: چرا, واقعاً بال دارند منتها بالِ مثالي قوي

تـر و  تر, برتر, تر از عالم طبيعت, عالم مثال است قـوي نبايد هستي را در محدوده طبيعت خلاصه كنيم بالاتر, قوي

است همه اينها موجودند هر جايي كه اين كلمه به كار رفت مناسب بـا همـان مـوطن    عقل از عالم مثال, عالم بالاتر 

﴾ را جاءَاين معني حقيقي است معني مجازي نيست منتها ما ﴿ ٧﴾جاءَ ربكتي گفتيم ﴿است مثل آمدن مثل رفتن, وق

انبيـا(عليهم  و هايي كه بـين ذات اقـدس الهـي    زميني معنا كنيم آمدن, رفتن, گفتن, اين همه حرفي »جاء«نبايد به 

ظ كه نبـود, صـوت كـه نبـود ولي     ها مطرح شد آهنگ كه نبود, لفها, غير معراجالصلاة و عليهم السلام) در معراج

را ذات اقدس الهي فرمود, اينجا اگر كسي بخواهد بگويد يك  ٨﴾أَقمِ الصلاَةَحقيقت كلام بود, حقيقت قول بود اين ﴿

﴾ را آنجا فرمود بـدون زبـان, بـدون    أَقمِ الصلاَةَخواهد, همين ﴿خواهد, يك گفتن ميميدهن خواهد, يك زبان مي

﴾ آنجا هم بـوده  أَقمِ الصلاَةَ﴾ اينجا آمده باشد اين ﴿أَقمِ الصلاَةَطور نيست كه ﴿بدون آهنگ اين, موجدهن, بدون 

                                                
  .٢٢سوره فجر, آيه .  ٧
  .١١٤سوره هود, آيه .  ٨
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هر جايي اين كلمه معناي خاص خودش را دارد اگـر هـر    ٩﴾إِنك لَتلَقَّي الْقُرآنَ من لَدنْ حكيمٍ عليمٍكه فرمود: ﴿

ال هم بال مادي داريم بال ملكـوتي داريم بـال جـبروتي داريم بـال     جايي اين كلمه معناي خاص خودش را دارد ب

  خواهيم داشت.هم بالاتر از اينها 

  تمثيلي بودن تعداد بال براي فرشتگان 
  استاد! فرق مثنی و ثلاث و رباع چيست؟ پرسش:

ف راسـت, يـك   ها يك بال طرمثني يعني دو به دو, ثلاث يعني سه به سه, رباع يعني چهار به چهار, بعضيپاسخ: 

هاي معمولي هستند بعضي دو بال طرف راست دارند دو بال طرف چپ, بعضي سه بال طرف چپ دارند همين مرغ

بال طرف راست دارند سه بال طرف چپ, بعضي چهار بال طرف راست دارند چهار بال طرف چپ, وجود مبـارك  

كه وجود مبارك پيغمـبر مبـهوت شـد نـه      ششصد بال براي جبرئيل(سلام االله عليه) بود »ستمائة«: حضرت فرمود

  .﴾يزِيد في الْخلْقِ ما يشاءُها هستند كه ﴿بيهوش, بنابراين اين حالت

  واقعيت خارجي داشتن بال فرشتگان در مثال منفصل 
  اين در ذهن پيامبر بود يا واقعيت؟ پرسش:

  .پاسخ: واقعيت خارجي بود بالاتر از ذهن كه مفهوم دارد

  مگه نيست در ذهن است ديگر؟ مسموع :پرسش

مفهوم در ذهن است اما آن حقيقت خارجي در مثال منفصل است مثل اينكه وجود مبـارك حضـرت   نه, پاسخ: 

احـلام   اين مفهوم نبود (يك) مثال متصل نبود كه بشود اضغاثُ ١٠﴾إِني أَري في الْمنامِ أَني أَذْبحكابراهيم گفت: ﴿

بيند در عالم طبيعت واقعيت خـارجي  (سه) واقعيت خارجي است آدم واقعيت خارجي را مي(دو) مثال منفصل بود 

                                                
  .٦سوره نمل, آيه .  ٩

  .١٠٢سوره صافات, آيه .  ١٠
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بيند, وقتي چشم را بست وارد عالم ملكوت شد واقعيت ملكوت را يك درخت خارجي است آدم با چشم مادي مي

  احلام. شود اضغاثُبيند ميببيند اگر آن نباشد در درون خودش ﴾ ميإِني أَري في الْمنامِ أَني أَذْبحكبا ﴿

  تمثّل همان واقعيت خارجي است؟ پرسش:

احلام است  در درون خودش باشد كه اصغاثُكه , اگر مثال متصل باشد است مثال منفصلبله ديگر, تمثّل پاسخ: 

شـود  شود ايـن مـي  شب برايش متمثّل ميها همانبيند آنچه در روز انجام داد هايي كه انسان عادي ميمثل خواب

أَني إِني أَري في الْمنامِ در جريان ﴿هاي خود اوست اما مثال متصل ديگر تعبير هم ندارد چون برخاسته از خواسته

كحگفـت:    حضرت ﴾ أَذْب واقعيت را ديد همان عالم مثال را ديد, همان قضا و قدر الهي را ديد و معصومانه بـه جِـد

﴿امِ أَنني الْمي في أَرإِنكحلذا خداي سبحان فرمود درست گفتي, همانچه ديدي عمل كردي.ي أَذْب ﴾  

  هاي گوناگون بدون ماده خارجيامكان ظهور فرشتگان به صورت
  تمثل جبرئيل فقط برای شخص راوی است. پرسش:

ورت آيند گـاهي بـه ص ـ  آيند گاهي به صورت دحيه كلبي در ميپاسخ: هر صورتي كه بخواهند به اذن خدا برمي

ديد, اگر يك چشم ظـاهري  ديگر, آنجايي كه براي حضرت مريم بود اگر كسي نزد حضرت مريم ايستاده بود كه نمي

ديـد در حـالي كـه    باشد ماده خارجي باشد مرئي خارجي باشد اگر كسي نزد حضرت مريم ايستاده بود بايـد مـي  

كرد هـيچ كـس   داد يا تصرف نميضرت اجازه نميآمد اگر حاي كه براي وجود مبارك پيغمبر ميديد, اين فرشتهنمي

  ١داد.ها نشان ميآمد كه حضرت به بعضيديد گاهي به صورت دحيه كلبي در مينمي

  »و الحمد الله رب العالمين«
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